
 

  شاهنامهاحتمالاتی دربارة سه ترکیبِ واژگانی در 
  )لاله اندر سمن، کوس بزرگ، شاخ گوزنان(

  )دانشیار دانشگاه پیام نور اورمیه( سجاد آیدنلو

تعابیر و اصـطلاحاتی در  ، ترکیبات، لغات ،فردوسی و آثار مهمی همانند آن شاهنامةدر 
سادگیِ ، انست با آنؤبازخوانیِ اثر و م ها وجود دارد که به دلایلی چون بدل متن یا نسخه

هـا   ماند و سـال  میقان دور اهی از نظرِ دقیقِ مصححان و محقگ ،آشنایی ذهنو ، صوري
ا هنگامی که پرسشـی ظریـف یـا    ام ،شود ر خوانده میبا ضبط یا معنایی معروف و مکر

دشـواريِ موضـوع    ،آیـد  ها و ترکیبات پیش مـی  گونه واژه ل دربارة اینم با تأمأبحثی تو
مـانعِ دریافـت وجـه یـا      هاي ذهنـی و تکـرار   شود که عادت نماید و دانسته می روي می

 گمـان دیگـر پژوهنـدگانِ     و بـی  ،نگارنـده . است دهبعضی از این لغات بومعنايِ درست
وبـیش   کـم  ،وپاسخ دربارة حماسۀ ملی ایـران  بحث و پرسش، در زمانِ تدریس ،شاهنامه

زبـانِ فردوسـی و    هايِ خاصِِ و بارها به ظرافت و پیچیدگی ایم هایی داشته چنین تجربه
سـه   ،در ایـن مقالـه  . یـم ا خوانی پـی بـرده  شاهنامهگیري خویش در  انگاري و آسان ساده

طـرح و  آن ترکیبات هاي  بدل و نسخه هشد تأملها  دربارة آنکمتر که  شاهنامهاز  ترکیبِ
 ،نظران شود تا شاید با بازاندیشیِ صاحب ذکر می ها آنهایی دربارة ضبط و معناي  حدس

افزوده  يجامعِ زبان فارسفرهنگ دست آید و بر مواد پیکرة  باره به این نتایجِ روشنی در
  .شود

  شاخِ گوزنان
چند بیت زیبايِ حماسی در توصـیف   ،شاه در گزارشِ داستانِ نبرد بهرام چوبینه با ساوه

  :است دهگیري و تیراندازي بهرام چوبین آم چگونگیِ کمان
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ــن آب خــدنگی گُــزین کــرد پیکــان چ  
ــاچی  ــد چ ــت   بمالی ــه دس ــان را ب   کم

  راستچو چپ راست کرد و خم آورد 
  چــو ســوفارش آمــد بــه پهنــاي گــوش
  چــو بوســید پیکــان ســر انگشــت اوي 

  

  نهـــاده بـــر او چـــار پـــرِّ عقـــاب      
ــت    ــدر آورد شس ــوزن ان ــرم گ ــه چ   ب
  خروش از خم چرخ چـاچی بخاسـت  
ــروش   ــد خـ ــان برآمـ ــاخ گوزنـ   ز شـ
  گـــذر کـــرد از مهـــرة پشـــت اوي   

  1)895 ـ 891 ، بیت836 ص ،2ج ، 1393 فردوسی(  
در رویـارویی بهـرام   . اسـت  شاخ گوزنانترکیبِ  این ابیاتمنظورِ بحث نگارنده در 

مبنـايِ   هاي هضبط همۀ نسخ ،هاست که گفتیم محلِ اصلیِ این بیت، چوبین و ساوه شاه
در دفترِ هفـتمِ چـاپِ   ( دکتر ابوالفضل خطیبی ،تصحیح دکتر خالقی مطلق و همکارشان

هایی که این چند بیـت   نویس ولی در دست 2،است» شاخ گوزنان« ،)پیشینِ این تصحیح
نیـز نوشـته   » چـرم گوزنـان  «جـاي آن   بـه  ،اند را در داستان رستم و اشکبوس هم آورده

در ، غیر از چاپ دکتر خالقی مطلق. )4 نویس، پا184، ص 3ج ، 1386 فردوسی ←( است شده
و ویرایشِ نهاییِ  )893 ، بیت1933 ، ص4ج ، الف 1379 فردوسی ←( تصحیحِ آقاي جیحونی

انتخـاب  » شاخ گوزنـان «نیز  )887 ، بیت323 ، ص8 ج، الف 1391 فردوسی ←( مسکوچاپ 
  .شده و ضبط درست همین است

بـه دو صـورت   » شاخ گوزنـان «، ها و توضیحات مربوط به بیت چهارم در یادداشت
هـاي گـوزن و حیوانـات دیگـر درسـت       چوب کمان که از شـاخ «یکی . است شدهمعنا 

یک از هر، و دیگر )نوشتۀ ابوالفضل خطیبی ،401ص ، بخش سوم، 1391 خالقی مطلق( »کردند می
به هم ) قبضه( دو بخشِ دستۀ کمان که از دو شاخِ خمیدة گوزن ساخته و از محلِ دسته

  .)758ص ، 1386 کزازي ←( است شده پیوسته می
دکتـر خـالقی    شاهنامةهايِ  نامۀ پیوست یادداشت غیر از واژه شاهنامههاي  از فرهنگ

فقـط در دو منبـع   » شـاخ گوزنـان  « ،)377ص ، بخـش چهـارم  ، 1391 خالقی مطلق ←( مطلق
که با استناد به بیـت افـزوده در داسـتان     ب در شاهنامهيترکنخست در کتاب . است دهآم

و بارِ دیگر در  )569ص ، 1387ان همکارطاووسی و  ←( معنا شده» کمان«رستم و اشکبوس 
                                                   

به پیکار رستم و اشکبوس بـرده و در آنجـا افـزوده     شاهنامههاي  ها و چاپ نویس ها در بعضی دست . این بیت1
 ).18، پانوشت 184، ص 3، ج 1386فردوسی  ←است ( شده

جاي بیت چهارم (چو سوفارش آمد به نزدیک گوش / ...)، بیـت دیگـري    هجري)، به 844. در نسخۀ پاریس (2
 است:  کار رفته به» شاخ گوزنان«آمده که البته در آن هم، ضبط  

  چو سوفار نزدیک گوش آمدش / ز شاخ گوزنان خروش آمدش
 ).18، پانویس 539، ص 7، ج 1386(فردوسی 
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شاید کمان یـا  « :است شدهتر توضیح داده  عرواقی که بیشتر و متنو دکتر فرهنگ شاهنامة
دو گوشۀ کمان باشد بـه اعتبـار خمیـدگی آن و شـاید زهگیـر کمـان یـا انگشـتوانه و         

زه را بـا آن   ،اي باشد از جنس استخوان که تیرانداز به هنگام کشیدن کمـان  انگشترگونه
درست شده باشد و خروش شاخ گوزنان بـه  توانسته از شاخ گوزن  و می است رفتهگ می

توان  البته می( دلیل کشیدن کمان با همان شست به اعتبار انگشت شست با زهگیر باشد
در ایـن  . )1582ص ، 2ج ، 1390 رواقـی ( »)اي دیگـر هـم شـرح کـرد     این بیت را به گونـه 

 انگشـتوانۀ ( اسـت و معنـاي دیگـر   » شـاخ گوزنـان  «معنايِ معروف » کمان«، توضیحات
دو گوشـۀ  «اره بـه  ولیکن اش ،بر اساسِ گواه استواري نیست) شده از شاخ گوزن ساخته
  .برانگیز است و در ادامه بیشتر به این نکته خواهیم پرداخت همهم و توج» کمان

 شـاخ گـوزن  ترکیب  ،هاي معتبرِ فارسی بررسی کرده تا جایی که نگارنده در فرهنگ
ثبت و با استفاده از مـتن و تعلیقـات    بزرگ سخنذيلِ فرهنگ فقط در » کمان«معناي  به
دو شاهد از مختاري و ازرقی براي ) تصحیحِ مرحوم استاد همایی( يوان عثمان مختاريد

شـاخ  و  شاخ آهـو ترکیبات ، ها در دیگر فرهنگ. )367ص ، 1390 انوري ←( آن داده شده
؛ »شـاخ «ذیلِ ، 1382 انوري ← ،براي نمونه( است دهآم» کمان«معنايِ کنایی یا مجازيِ  به غزال

  .)مدخلذیلِ همان دو ، 1377 ا و همکاراندهخد؛ »شاخ غزال«و » شاخ آهو«ذیلِ ، 1361 تبریزي
در منظومۀ ) شاهنامهجمع و مشابه ترکیبِ  صورت به( شاخ گوزنان ،در متونِ فارسی

فرامرز دیده گیريِ  در توصیف کمان) احتمالاً سرودة اواخرِ قرن پنجم( بزرگ ةفرامرزنام
  :شود می

  چو پشت کمان بر زره خم گرفت
ــردار بارنــده ابــر     ــد بــه ک   برآم

ــره   ــینۀ تی ــر س ــر ب ــزد تی ــت ب   بخ
  

  خم چرخ گوشه فرا هـم گرفـت    
ــر  ــان خــروش هزب   ز شــاخ گوزن
  دگربـــاره آن گـُــرد فیروزبخـــت

  )938ـ936 هاي ، بیت71ص ، 1394 بزرگ ةفرامرزنام(  
ها  بیشتري دارد و عجیب است که در فرهنگشواهد » کمان«معناي  به شاخ گوزناما 

  1:آوریم هایی را می نمونه ،در اینجا. ه قرار نگرفتهمورد توج
  بمالید چاچی کمان را به دسـت 

  
  به شاخ گوزن اندر افکند شست  

  1)2 بیت ،184 ، ص3ج ، 1386 فردوسی(  

                                                   
1 فرهنگ شاخ گوزن. بیشترِ شواهد دکتـر    از پیکرة زبانیِ گروه نویسیِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی (به لطـف

 است. استخراج شده 4افزارِ درجِ  ابوالفضل خطیبی) و نرم
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  هم به عونِ خـام گـور و قـوت شـاخ گـوزن     
  

  چون جنـان بر گوزن و گور گوري شد جهانِ   
  )422ص ، 1382 مختاري غزنوي(  

ردَ     چون ز شاخ گوزن حملـه بـ
  

ــدرد    ــمان بـ ــیرِ آسـ ــرة شـ   زهـ
  )739ص ، همان(  

  به چرم غُرم و بـه شـاخ گـوزن بشـتابد    
  

  به زخم غُرم و به صید گوزن روز شکار  
  )31ص ، 1336 ازرقی(  

  هــا افتــد ز بــیم، لــزره در اجــزاي کــوه
  

  تیر خدنگچو برنهی تو به شاخ گوزن   
  )213ص ، 1391 اصفهانی(  

  سرِ شـاخ گـوزن آورد بـر دوش   
  

  ها از گوشۀ گوش گذشتش گوش  
  )615ص ، 1370 خواجوي کرمانی(  

  بپیوست در چرخ و افراخت دست
  

  به شـاخ گـوزن انـدر آورد شسـت      
  )589ص ، 1392 نامه سام(  

  تهمتن سوي ترکش آورد دست
  

  به شاخ گوزن اندر آورد شست  
  )295ص ، 1380مادح (  

  :در همان معنا» شاخ رنگ«این هم گواهی براي 
  ز شاخ رنگ همی خُفت گورِ کَفته سرین

  
  ز پشت گور همی چفت رنگ کَفته شکم  

  )314ص ، 1382 مختاري غزنوي(  
اگـر   ،)رنگ و غـزال ، آهو( ه به سختی و ستبريِ شاخ گوزن و دیگر جانورانبا توج

شد و در محلِ قبضـه بـه    می دو بخشِ آن از شاخ ساخته طور کامل یا هر دستۀ کمان به
خـم بکننـد و هنگـامِ تیرانـدازي      توانستند آن را برايِ زه کردن نمی ،پیوست یکدیگر می

گیر قرار بگیـرد و حتـی بـه تعبیـرِ      ها در کنارِ گوشِ کمان چنان بکشند که گوشۀ دستهآن
احتمـالاً   ،به نظـرِ نگارنـده   ،از این روي. نیز بگذرد» گوشۀ گوش«از  ،خواجوي کرمانی

، ها و شروح رفته و برخلاف توضیحِ فرهنگ می کار بهدر ساختنِ بخشی از کمان » شاخ«
  .است دهکلِ دستۀ کمان از جنسِ شاخ نبو

                                                                                                                        
هجري)، در روایـت رزمِ رسـتم و اشـکبوس،     852هجري) و آکسفورد ( 840نویس لیدن ( . این بیت در دست1

 ).38، ص 1389سیستانی  ←است ( هجري) نیز با همین ضبط آمده 1027 (تألیف احياءالملوکافزوده شده و در 
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در متونِ مختلـف از قـدیم تـا ادوارِ    » سازي کمان«و » کمان«اتفاقاً با بررسیِ موضوعِ 
منسـوب بـه    ةنوروزنامدر  ،از جمله. آید می دست به قراینی براي تأیید این گمان ،متأخر

کمانِ او کـاملاً چـوبی   . که گیومرث نخستین کسی بود که کمان ساخت است دهخیام آم
و نخسـت کـس   «نیز استفاده کرد » استخوان«بود تا اینکه بهرام گور در ساختنِ کمان از 

بـود بـی اسـتخوان    که تیروکمان ساخت گیومرت بود و کمان وي بدان روزگار چوبین 
بهـرام کمـان را بـا    . پس تیراندازي به بهرام گـور رسـید  ...  یکپاره چون درونۀ حلاجان

بـه  . )39ص ، 1385 خیام( »استخوان بار کرد و به تیر چهار پر بنهاد و کمان را توز پوشید
ر یا جانورانِ دیگ» استخوانِ شاخِ گوزن«همان  استخواندر اینجا منظور از  ،احتمالِ بسیار

از تحقیقـات   نوروزنامـه این گزارشِ . است دهبر کار بهاست که بهرام در قسمتی از کمان 
انـد   شـود کـه نوشـته    مـی  افزار در دورة ساسانیان هـم تأییـد   تاریخی دربارة سپاه و رزم

 فـرخ  ←( شـد  مـی  چوب و زردپی سـاخته ، هايِ لشکریانِ ساسانی از ترکیبِ شاخ کمان
  .)42ص ، 1392

بیتی در یکی از قصاید مسعود سعد سلمان است که ظاهراً در آن افـزون  گواه دیگر 
» کمان«در ساختنِ » شاخ گوزن«به استفاده از ، سوفارِ تیر یا بر گذاشتنِ پرِ عقاب در بن

  :است شدهنیز اشاره 
  چو آن خمیده کمان از گوزن گیـرد شـاخ  
  همی عقاب و گوزن از نهیب تیر و کمانت

  

  از عقــاب پــر داردچــو آن خــدنگ نــزار   
ــتقر دارد   ــه در آرام و مس ــوه و بیش ــه ک   ب

  )211ص ، 1390سعد سلمانمسعود (  
این سیاحِ نامـدارِ فرانسـوي کـه در    . خرتر در سفرنامۀ شاردن استأشاهد سوم و مت

در » هنر و پیشه و صنایع ایرانیان«در فصل ، به ایران مسافرت کرده دومعصرِ شاه عباسِ 
  :است هنوشتسفرنامۀ مفصل خویش 

مخصوصاً صـنعتگران ایرانـی در سـاختن کمـان     . هاي ساخت ایران ممتاز است سلاح
زمـین بـه پـاي آنـان      یک از کشورهاي مشرق سازان هیچ چندان مهارت دارند که کمان

مصالح ساختن کمان عبارت از چوب و شاخ است که به نوعی خاص بـه  . رسند نمی
را با پوست  ها آنپیچند و روي  می هم هاي عصب به را با رشته ها آن .کنند می هم تعبیه

سـپس بـه صـورتی    . پوشـانند  مـی  ،که کاملاً صاف و صیقلی است ،درخت مخصوص
دهنـد کـه بهتـر و زیبـاتر از آن      مـی  کنند و چنان جلا می آمیزي و نقاشی مطلوب رنگ
شیده بنا به عقیدة ایرانیان کمانی در نهایت امتیاز است که چنان سخت ک. شدنی نیست

شود که تیر تا نیمۀ روي آن آید وزان پس چنـدان نـرم گـردد کـه انتهـاي تیـر در زه       
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  .)885ص ، 2ج ، 1393 شاردن( جایگزین گردد
و » شـاخ «یکی اینکه در ساختنِ کمان ایرانی  :شود می از این گزارش دو نکته معلوم

، مورد استفاده در آن »شاخِ«ثانیاً . »شاخ«نه فقط  است رفته می کار بههر دو با هم » چوب«
یعنـی کشـیده    ،ویژگیِ اصلیِ خود که کمان است شده می در ترکیب با چوب چنان تعبیه

بسـیار محکـمِ   » شـاخِ «آید کـه   می لذا این پرسش پیش .را داشته باشد ،شدن و انعطاف
شـد کـه مـانعِ کشـیدن و خمانـدنِ آن       می در کدام بخشِ کمان گذاشته...  آهو و، گوزن

بـراي   زاغِ کمـان ال در تعبیر یا اصطلاحِ ؤزند که پاسخِ این س می نگارنده حدسنشود؟ 
  :رفته کار بهنیز  شاهنامهدو گوشۀ کمان است که در 

  دو زاغ کمان را به زه برنهـاد 
  

  ز یزدان پیروزگـر کـرد یـاد     
  )885 ، بیت518 ، ص2 ج ،1393 فردوسی(  

شاخ سیاه باشـد   [اي]پاره«که  است شدهها نوشته  در بعضی فرهنگ زاغ کماندربارة 
 1733ص ، 3ج ، 1355 نفیسی؛ 426ص ، 1363 رامپوري( »که بر هر دو گوشۀ کمان وصل کنند

توان گفت کـه احتمـالاً دسـتۀ     می ،بر این اساس. )769ص ، 1ج ، 1386 زاده اشرف ←، و نیز
را بـه  ) و رنگیا آهو و غزال ( »شاخ گوزن«شد و  می هاي ایرانی از چوب ساخته کمان

ها غالباً تیره و سیاه و شـاید شـبیه    بستند و چون آن شاخ می هاي چوبین دو گوشۀ دسته
غیـر از توضـیحِ روشـن    . شـد  مـی  نامیـده  کمـان » زاغ«به طریقِ استعاره  ،شکلِ زاغ بود

است که  شاهنامههايِ  هايِ داستان کند برخی نگاره می آنچه این گمان را تأیید ،ها فرهنگ
آشـکارا بـر انتهـايِ دسـتۀ کمـانِ یـلان و       ، »زاغ«رنگ یا همـان   پاره شاخِ سیاه ها آندر 

توان به تصویرِ اژدهاکشیِ بهـرام و نبـرد بهـرام     می از این موارد. شود می شهریاران دیده
، 1383 آدامووا و گیوزالیان ←( )هجري 733( نسخۀ لنینگراد شاهنامةچوبینه و شیر کپی در 

شـاه   شـاهنامة و نخچیر کردن سیاوش با افراسیاب در  )344ص ، 1388 برنـد  هیلن؛ 245ص 
  .اشاره کرد )101ص ، 1387 دبیري ←( اسماعیلی

مجـالسِ متعـدد    در دو گوشـۀ دسـتۀ کمـان   » شـاخ «دلیلِ مهمِ دیگر براي گذاشـتنِ  
هـايِ سـنگیِ    هاي کهن تـا چـاپ   ها و نگاره نویس دستاز  شاهنامههايِ مختلف  داستان

هـايِ گونـاگونِ حماسـۀ ملـیِ ایـران       بر گوشۀ کمانِ شخصیت ،ها آنمتأخر است که در 
 شـاخ گـوزن  رسد کـه احتمـالاً همـان     می به نظر ـ  و نه لزوماً سیاه ـمانند   اي شاخ دهئزا

هاي قدیمی براي این موضوع تصاویرِ پیدا شدنِ  از نمونه. مذکور در شواهد شعري است
پیکار اسکندر  ،)هجري 699محتملاً مربوط به سال ( میانِ دریاچۀ چیچستافراسیاب از 
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حدود ( زه کردنِ افراسیاب در داستان سیاوشبه و کمان ) هجري 740حدود ( با کرگدن
 و 39ص ، 1380سـودآور  ←، ترتیب ها به برايِ دیدنِ این نگاره( درخورِ ذکر است) هجري 843

  .)840ص ، 10ج ، 1387پوپ و اکرمن؛ 70
ویژه مجلسِ رزمِ رستم و اشکبوس را که بیت مربوط به ترکیـبِ   به ،هاي دیگر نگاره

تـوان در   مـی  ،ها به این داستان آورده شـده  و چاپ ها هدر شماري از نسخ شاخ گوزنان
 داوري و صـورتگر  ←، براي نمونـه ( هاي دورة صفوي و قاجار نویس دستهاي  تصویرگري

، 1370 زاده شـریف ؛ 47و 42، 38، 27، 23تصاویرِ شـمارة  ، 1354کلالۀ خاور شاهنامةمجالس  1؛1382
تصاویر شمارة  www.shahnama.caret.cam.ac.ukدانشگاه کمبریج به نشانی  شاهنامةپروژة ؛ 245ص 

333, 231v, 215r, 158v, 157v( مخصوصـاً در   .دیـد  شـاهنامه هـاي سـنگیِ    و بعضی چاپ
 دشواري به ،به تصویر کشیده) هجري 1307( مجالسی که نقاشی به نام مصطفی در سال

بهرام گـور و  ، هايِ دو گوشۀ کمانِ پهلوانانی مانند رستم توان در شاخ بودنِ برآمدگی می
، 155ص ، 1384 مـارزلف  ←، هـاي سـنگی   براي ملاحظۀ تصاویر چاپ( بهرام چوبین تردید کرد

دة ئـــگـــاهی زا. )399ــــ395 و 389ص ، 1394 همـــو؛ 326 و 285، 284، 257، 254، 157، 156
 شـاهنامه هايِ دیگرِ ادب فارسی جز  هايِ روایات منظومه مانند و شبیه زاغ در نگاره شاخ

 ورقـه و گلشـاه  مثلاً در مجلسِ گرفتار شدنِ ورقه به دست عـدنان از  . شود می هم دیده
، 10ج ، 1387 پوپ و اکـرمن  ←( و دیدارِ خسرو با شیرین )206ص ، 1367اشرفی ←( عیوقی

  .)863ص 
 شـاهنامه دهد که در بیت مـورد بحـث از    می نگارنده احتمال ،بر پایۀ آنچه گفته شد

دقیقاً دو شاخِ گوزن است که بر دو گوشـۀ کمـانِ   ، به صیغۀ جمع، شاخ گوزنانمراد از 
 هـاي چـوبی کـاملاً خـم     کشی او کـه دسـته   و هنگامِ کمان است شدهبهرام چوبین بسته 

بـا ایـن   . خیزد از شدت فشار و نیرو از این دو شاخ نیز صداي چکاچاك برمی ،شود می
بـه   شـاخ رنـگ  و  شاخ غزال، شاخ آهو، شاخ گوزن، شاخ گوزناندر ترکیبات ، توضیح

شـده بـر    شـاخِ بسـته  دو ( علاقۀ مجاز ذکرِ جـزء ، در ادب فارسی» کمان«معنايِ مجازيِ 
 نه علاقـۀ آلیـه کـه تـا امـروز انگاشـته       ،خواهد بود) کمان( و ارادة کل) هاي کمان دسته

  .شد می

                                                   
گوشۀ کمان بایـد بـه مجـالسِ نبـرد رسـتم و اشـکبوس،       » شاخِ«. این کتاب شماره صفحه ندارد و براي دیدنِ 1

ندیار خوار، پیکار فروهل با زنگلـه و رزم رسـتم و اسـف    تیراندازي رستم و پهلوانان ایران به دژِ بیداد کافورِ مردم
 مراجعه کرد.
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  کوس بزرگ
 شاهنامةدر ویرایشِ نخست در آغاز داسـتان رزم یـازده رخ  ، حِ دکتر خالقی مطلقمصح 

  :خوانیم که کیخسرو می
  هـزار  به اشکش بفرمـود تـا سـی   
  بزرگ برد سوي خوارزم و کوس

  

ــزه     ــران نیـ ــده هزبـ ــزار دمنـ   گـ
  سپاهی بـه کـردار غرّنـده گـرگ    

  )117 و 116 ، بیت10 ، ص4ج ، 1386فردوسی(  
 کـوش بـزرگ  حتمـاً  « :اند نوشته» کوس بزرگ«شادروان دکتر شهبازي دربارة ضبط 

درست است و مقصود از آن بخشی از پاکستان و افغانستان امروزي است که در زمـان  
جــا را و والــی آن جــدا شــد و بــه ایــران تعلــق گرفــت کوشانشــهراردشــیر پاپکــان از 

، اسـت  دههاي آن والیان آم تنها بر روي سکه خواندند و این لقب نه می شاه کوشان�بزرگ
یـاد   شـاه  کوشـان  بـزرگ  صورت بهخردادبه هم  ابن المسالک و الممالکبلکه حتی در ... 

به این نظـر   شاهنامههاي  دکتر خالقی مطلق در یادداشت. )321ص ، 1380 شهبازي( »گشته
و در ویرایشِ  )125ص ، بخش دوم، 1391 مطلقخالقی  ←( مرحوم دکتر شهبازي توجه کرده

: انـد  را در مـتن آورده  ،»کوش بزرگ«یعنی  ،همان وجه پیشنهادي ،دومِ تصحیحِ خویش
  .)117 ، بیت695 ، ص1ج ، 1393فردوسی ( خوارزم و کوش بزرگ يبرد سو

غیـر از   ،هايِ مبنايِ چاپِ نخست تصحیحِ دکتر خالقی مطلق نویس دستضبط همۀ 
سعدلو و حاشیۀ ، ژوزف هاي سن و نیز نسخه ،دارد» کوه«که ) هجري 741( نسخۀ قاهره

؛ 339ص ، 1389 فردوسی؛ 23نویس پا ،10، ص 4ج ، 1386 فردوسی ←( است» کوس«ظفرنامه 
ــی ــتوفی؛ 359ص ، ب 1379 فردوس ــخه. )604ص ، 1ج ، 1377 مس ــدن  در نس ــاي لن  675( ه

 ،)هجري 903( توپقاپوسراي ،)هجري 891( لندن ،)هجري 731( توپقاپوسراي ،)هجري
بـرد سـوي   «نیامـده و مصـراع    کـوس پیش از » و«سعدلو و حاشیۀ ظفرنامه ، ژوزف سن

بـا  » برد سوي خوارزم و کوس بزرگ«صورت . )همـان  ←( است» کوس بزرگ، خوارزم
 741( و قـاهره ) هجري 614( فلورانس نویس دستفقط نگاشتۀ دو » کوس«قبل از » و«

  .)22نویس پا ،10 ، ص4ج ، 1386فردوسی ←( است) هجري
ولی در تصـحیح   ،اتفاق دارند کوسهمه در وجه  شاهنامههاي مهم یا معروف  چاپ

بـرد سـوي   ( نیامـده » و«حـرف   خوارزمژول مول و ویرایشِ نهاییِ چاپ مسکو پس از 
 ، ص5ج ، الف1391 فردوسی؛ 120 ، بیت212 ، ص3ج ، 1363 فردوسی( )کوس بزرگ، خوارزم

بـرد  ( اسـت  دهآم ـ» و«و در تصحیحِ آقاي جیحونی و ویرایشِ دکتر کزازي  )120 ، بیت73
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ص ، 1384 کزازي؛ 118 ، بیت782 ، ص2ج ، الف1379 فردوسی( )خوارزم و کوس بزرگ سوي
  .)1401 ، بیت60

 کوسو  خوارزمدو کلمۀ  »و« که حرف» برد سوي خوارزم و کوس بزرگ«با ضبط 
اسمِ خاص خواهد بود و باید توضیح ، خوارزممانند  ،نیز کوس ،دهد می را به هم پیوند

خـوارزم و کـوس   «با اینکه بر اساس نسـخۀ فلـورانس    ،جوینیمرحوم دکتر . داده شود
، )447ص ، ب1391 فردوسـی  ←( انـد  هیچ توضیحی نـداده  کوسدربارة  ،اند آورده» بزرگ

زیرا نیازي به  ،تبیره و طبل جنگی نیست ]کوس[خواست از «اند  ولی دکتر کزازي نوشته
بـردن کـوس   «سـخنی از   شاهنامههاي دیگر  در بیت ،یادکرد آن نیست و از دیگر سوي

انگـارم   می .است شدهیاد » کوفتن کوس«و تنها از  است رفتهبه نشانۀ لشکرکشی ن» بزرگ
تـرین شـهر خـوارزم و پایتخـت آن      کـه دیـري بـزرگ    کـاث ریختی است از  کوسکه 
 »دیگرگون شـده باشـد   کوسو در پی آن به  کاستواند بود که این نام به  می .است دهبو
خوارزم و کوس «آقاي فریدون جنیدي هم پس ازآوردنِ صورت . )521ص ، 1384 کزازي(

را در » کوس«، شاهنامهو الحاقی شمردنِ بیت به روشِ ویژة خویش در ویرایشِ » بزرگ
نزدیـک   یـا  توانسـته در کنـارِ   انـد کـه نمـی    آن نامِ پایتخت فریدون نزدیک آمـل دانسـته  

  .)14نویس پا ،14 ، ص3ج ، 1387 فردوسی ←( باشد» خوارزم«
گـو بـه اسـتناد بیشـترِ     و ضبط درست و اصلیِ مصراعِ مورد گفـت  ،به عقیدة نگارنده

است و » کوس بزرگ، برد سوي خوارزم«احتمالاً ، شاهنامههاي مهم و معتبرِ  نویس دست
علاوه بر اتفاقِ . نیست کوشیا تصحیحِ قیاسیِ آن به  کوسپیش از » و«نیازي به آوردنِ 

جوهـاي نگارنـده در منـابع    و ایـن نـام در حـدود جسـت    ، کوس ضبطدر  ها ههمۀ نسخ
امـا در   .اسـت  دهنیام ـ» خـوارزم «اسمِ مکان و مرتبط بـا   صورت بهجغرافیایی و تاریخی 

 ش تأییـد ا را در معنايِ لغـوي » کوسِ بزرگ«قرینۀ مهمی وجود دارد که صورت  ،مقابل
ترتیـب در   به» کوس مهین«و » ینکوسِ مه«کند و آن کاربرد این ترکیب به دو شکلِ  می

  .اسدي طوسی است ةنام گرشاسپو  شاهنامهدقیقی در  هزار و چند بیت بازمانده از
دارنـدة  ، یلِ تـورانی ، خوانیم که بیدرفش می در لشکرآراییِ ارجاسپ علیه گشتاسپ

  :است» کوسِ مهین«
  فرستادشـــان ســـوي آن بیـــدرفش  

  
  که کوس مهین داشت و رنگین درفش  

  )462 ، بیت57 ، ص2 ج ،1393 فردوسی(  
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 پادشـاه دسـتور   ،آید می هم هنگامی که گرشاسپ به درگاه فریدون نامه گرشاسپدر 
  :پهلوان ببرند را به همراه چیزهاي دیگر به پیشواز جهان» مهین کوس«دهد که  می

  سپه سوي فـرّخ فریـدون کشـید   
  مهین کوس و بالا و پیلان و ساز

  همایون رسـید خبر چون به شاه   
  فرســتاد بـــا ســروران پیشـــباز  

  )55 و 54 ، بیت331 ص ،1317 اسدي(
» مهـین  کـوس «و » کـوس بـزرگ  «شود کـه   می روشنی دانسته از این دو گواه مهم به

طبلی عظیم و ویژه بوده که احتمالاً بانگ مهیبی داشته و در اختیارِ شاه یا برخی پهلوانان 
در . ندا هکرد می هايِ شکوهمند پذیره استفاده و از آن در نبردهاي بزرگ یا آیین است دهبو

هزار جنگجو  را با سی» کوس بزرگ«دهد که  می نیز کیخسرو به اشکش دستور شاهنامه
  .به خوارزم ببرد و در آن ناحیه با تورانیان پیکار کند

صداي بلند بـوده از آن  طبلی خاص با » / مهین کوسِ بزرگ«اینکه احتمال داده شد 
انگیز از لوازمِ معـدودي از شـهریاران    هاي مخصوص و هول روي است که داشتنِ تبیره

  :اسکندر کوسی بلندبانگ از جنسِ پوست شیر دارد، شاهنامهدر  ،براي نمونه. است دهبو
  یکی کوس بودش ز چرم هزبـر 

  
  کــه آواز او برگذشــتی از ابــر    

  )600 ، بیت288 ، ص2ج (  
روایات نقالی گفته شده که این طبل را افلاطون براي اسکندر سـاخته بـود و بـا    در 

، 1388 اسکندرنامه ←( رفت می کوفتند و صدایش تا هفده فرسنگ می من بر آن دوالِ هفده
ابیـات  ، شاهنامههم که در » کوس مهین«و » کوس بزرگ«شاید  ،بر این اساس. )234ص 

 ،و به حالت معرفه بر آن تأکید شـده » مهین«و » بزرگ« با صفت نامه گرشاسپدقیقی و 
بـه  . اسـت  ههايِ معمولیِ دیگر تفاوت داشـت  هاي خاص بوده و با کوس از این گونه طبل

اي مانند درفش  شاید بتوان آن را نوعی اسم خاص و در طرازِ ابزارهاي ویژه ،دیگر بیان
  .ر آوردشما نما به بیان و جامِ گیتی ببر، گرز گاو، کاویان

در » کوس بزرگ، برد سوي خوارزم«کند که ضمنِ انتخابِ ضبط  می نگارنده پیشنهاد
کـوس  «ترکیـبِ   ــ ـ هـا نیـز هسـت    که در بعضی چاپ چنان ــ شاهنامهتصحیحِ نهاییِ 

  1.با توضیحِ لازم آورده شود شاهنامههاي تخصصیِ  در فرهنگ» کوس مهین«و » بزرگ

                                                   
، ج 1390رواقی ←است ( معنا شده» طبل بزرگ جنگی«ثبت و  شاهنامههاي  در یکی از فرهنگ» کوس بزرگ. «1
نیسـت و محـتملاً   » طبل بزرگ جنگـی «که گذشت، این ترکیب به معنايِ صرف و سادة  ). اما چنان1820، ص 2
 است. اي بوده ویژه» کوسِ«
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  لاله اندر سمن
فروشی به نـام  گوهرناشناس مهمانِ  صورت بهبهرام گور در یکی از نخچیرهاي خویش 

بهـرام دختـر را بـه    . زن و آوازخوان به نام آرزوي دارد شود که دختري چنگ می ماهیار
از مستی و  ،داند داماد او شهریارِ ایران است می آورد و بعد که ماهیار میازدواج خود در

  :گوید می بهرام در پاسخ او از جمله. خواهد می ش پوزشا گستاخی
  زن تو پوزش بدان کن که تا چنگ

  
  بگوید همان چامـه بـی انجمـن     

  )1102 ، بیت526 ، ص2ج (  
 752( کراچـی  ،)هجـري  731( توپقاپوسراي ،)هجري 675( لندن نویس دسته در نُ
انسـتیتوي   ،)هجري 844( پاریس ،)هجري 796( قاهره ،)هجري 733( لنینگراد ،)هجري

بگویـد  «سن ژوزف و حاشیۀ ظفرنامـه ضـبط مصـراعِ دوم     ،)هجري 849( خاورشناسی
 فردوسـی ؛ 30 و 29نویس پـا  ،499 ، ص6ج ، 1386 فردوسـی  ←( اسـت » همان لاله اندر سمن

، 5ج ، 1363 فردوسی( هاي ژول مول در چاپ. )1228ص ، 2ج ، 1377 مستوفی؛ 701ص ، 1389
 کزازي( کزازي ،)936 ، بیت1590 ، ص3ج ، الف1379 فردوسی( جیحونی ،)1118 ، بیت323 ص

، 346 ، ص7 ، جالف1391 فردوسی( و ویرایش نهاییِ چاپ مسکو )6209 ، بیت277ص ، 1385
  1.است شدهنیز همین وجه آورده  )932 بیت

بگویـد  «هاي بیشتري است و هم نسبت بـه ضـبط    هم مستند بر نسخه مذکور ضبط
دشواري و کهنگیِ این صورت در کاربرد ترکیبِ . دشوارتر است» انجمن همان چامه بی

یـک از   در هـیچ  ،اسـت  هتا جایی که نگارنـده جسـت   ،این ترکیب. است» لاله اندر سمن«
نیست و دکتر کزازي آن را  شاهنامههاي تخصصیِ  فرهنگهاي عمومیِ فارسی و  فرهنگ

اسـتعاره از   لالـه ، ر ایشـان بـه نظ ـ . انـد  اسـتعاري معنـا کـرده    صورت به شاهنامهدر بیت 
اسـت و بهـرام گـور بـه ماهیـار      » روي سپید«استعاره از  سمنو » رخسارگان سرخفام«

اي بـر   بهترین پوزش او این است که آرزوي را بگوید که چامـه « :گوید می گوهرفروش
 کـزازي ( »سپید و زیبا سخن بگوید رخان در سمنزاران روي چنگ بسراید و در آن از لاله

  .)827 ص، 1385
نام یکی ازالحـان و نواهـاي    لاله اندر سمندهد که شاید ترکیبِ  می نگارنده احتمال

اي کـه   قرینـه . است شدهیاد  شاهنامهموسیقاییِ ایرانِ پیش از اسلام بوده که در این بیت 
خُنیـاگرِ نـامبردارِ   ، بخشد این است که در سی لحنِ موسیقیِ باربد می این گمان را قوت

                                                   
 است. به وجه منفی آمده» نگوید«در آغازِ مصراع دوم » بگوید«جاي  . فقط در تصحیحِ جیحونی به1
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 203ص ، 1387نظـامی  ←( نظامی آمده نيريخسرو و شدر  ها آنپرویز که نام خسرودربارِ 
 از عناصـر طبیعـت  ، و دیگر الحان و اصطلاحات بازمانده از روزگارِ ساسـانیان  ،)204 و
 ،1سـبز سبزدر ماننـد ، اسـت  گـذاري اسـتفاده شـده    بـراي نـام  ) گیاهان و درختان، ها گل(

، گـل ، نـاز  سرو، ستاه سرو، سبز بهار، خارکن، خارکش، زبانيپال، يسرو سه، سروستان
 ـ و ،نـوش  گـل  نـامِ یکــی از  . )107 و 106ص ، 1ج ، 1381 ستایشـگر  ←( بـر سـر بهـار    يم

 اسـت  رخ لالهیافته به موسیقیِ عربی نیز  مقامِ موسیقاییِ ایرانیِ راه یا نودوهفت اصطلاح
هم از جملۀ این سرودها  لاله اندر سمناحتمالاً  ،بر این اساس. )429ص ، 2ج ، همان ←(

 وگیـاه  هاي مربوط به گل از واژه ،همچون الحانِ دیگر ،و اصطلاحات بوده که در نامِ آن
  .است شدهبهره گرفته ) سمنو  لاله(

هـر  . سیصدوشصت نواسـت ، را جهت بزم پرویز«خوانیم باربد  می ،دهيخ گزيتاردر 
چون آنچه از نام . )221ص ، 1386 تفضلی ←، و نیز 123ص ، 1364مستوفی( »روز یکی گفتی

دست ما رسیده سیصدوشصت  نواهاي باربد و سرودها و مقامات ایرانیِ عصر ساسانی به
گانۀ باربدي  یکی از آن نواهاي سیصدوشصت لاله اندر سمنشاید  2،آهنگ نیست یانوا 

هـاي   نـویس  دسـت شده فعلاً فقط در ضبط شـماري از   باشد که نامِ آن در منابعِ بررسی
و آن را باید بر الحان و اصطلاحات موسیقاییِ ایرانِ پیش از  است دهیادگار مان به شاهنامه

  .افزود) عمومی و تخصصی( هاي فارسی فرهنگ، تَبع اسلام و به
نیـز در   گفتن ،است دهنام یکی از سرودهاي ایرانی بو لاله اندر سمناگر بپذیریم که 

به این معنا در متون کهن شواهد  گفتن. خواهد بود» نآواز خواند«معناي  به شاهنامهبیت 
براي . شود می هم دیده شاهنامهو در  )»گفتن«ذیلِ ، 1377و همکاران  دهخدا ←( کاربرد دارد

  :نمونه
  چن آن رامشی گفت و خسرو شنید

  
ــید     ــی درکشـ ــام مـ ــدآواز او جـ   بـ

  )3664 ، بیت1023 ، ص2ج (  
بـه گونـۀ مشـبه بـه      شاهنامهدو بار هم در  سمنلاله اندر شود که ترکیبِ  می یادآور

وسپید چهره است و ربطی به اصطلاحِ  رفته که منظور آمیختگیِ رنگ سرخ کار به» روي«
  :بحث نداردمورد 

                                                   
  نیز هست: شاهنامه. نام این لحن در 1

 ).3670، بیت 1023، ص 2گونه سازند مردان فسون (ج  همی سبزدرسبز خوانی کنون / بر این
 9، ص 1366اقبال آشتیانی ←. براي دیدنِ نامِ هفتادواند لحن از الحان و نواهاي ایرانی جز از سی لحن باربد، 2
 ).16زاده بر این مقاله، همان جا، ص  (و یادداشت مرحوم استاد تقی 10و
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  دو رخساره چون لاله اندر سمن
  

ســرِ زلــف جعــدش شــکن بــر   
  )539 ، بیت116 ، ص1ج (  شـــــــــــــــــــــــــــکن

ــروز لشکرشــکن    تــوي شــاه پی
  

  لاله اندر سمنهمان روي چون   
  )1111 ، بیت526 ، ص2ج (  

 اخیر یازده بیت پس از بیت بگوید همان لاله  تو پوزش بدان کن که تا چنگ زن«بیت /
یکـی از دلایـلِ    ،با فاصلۀ انـدك ، لاله اندر سمنآمده و شاید تکرارِ ترکیبِ » اندر سمن

کـه ایـن دو از    حـالی در ،است دهبو شاهنامه هاي هگردانیِ آن در برخی نسخ تغییر و ساده
  .نظرِ معنایی با هم تفاوت دارند

  منابع
  ، تصحیح سعید نفیسی، زوار، تهران.ديوان)، 1336( ازرقی هروي

  ، تصحیح حبیب یغمایی، بروخیم، تهران.نامه گرشاسب)، 1317( اسدي طوسی، ابونصر
به منوچهرخان حکـیم، بـه   ترین نسخۀ اسکندرنامۀ نقالی)، منسوب  بازسازي کهنه( )1388( اسکندرنامه

  کوشش علیرضا ذکاوتی قراگوزلو، سخن، تهران.
  ، سخن گستر و دانشگاه آزاد، مشهد.از متون پيشين يادب يها فرهنگ بازيافته)، 1386( زاده، رضا اشرف

  ، ترجمۀ رویین پاکباز، نگاه، تهران.با ادبيات در ايران ينقاش يهمگام)، 1367( اشرفی، م. م
  ، تصحیح حسن وحید دستگردي، سنایی، تهران.ديوان)، 1391( الدین جمالاصفهانی، 

، هیرمنـد، تهـران،   در ايـران  يشـعر و موسـيق  ، »موسـیقی قـدیم ایـران   «)، 1366( اقبال آشتیانی، عبـاس 
  .13ـ7 هاي فحهص

  ، سخن، تهران.فرهنگ بزرگ سخن)، 1382( سرپرست)( انوري، حسن
  ، سخن، تهران.فرهنگ بزرگ سخنذيل )، 1390( سرپرست)( انوري، حسن

، ترجمۀ زهره فیضـی، وزارت فرهنـگ و   شاهنامه يها نگاره)، 1383( آدامووا، ا. ت و ل. ت. گیوزالیان
  ارشاد اسلامی و فرهنگستان هنر، تهران.
  a.caret.cam.ac.ukwww.shahnamپروژة شاهنامۀ دانشگاه کمبریج به نشانی 

، ویرایش زیر نظر سیروس پرهـام، علمـی و   در هنر ايران يسير)، 1387( پوپ، آرتور و فیلیس اکرمن
  فرهنگی، تهران.

  نویسیِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی. پیکرة زبانیِ گروه فرهنگ
  تهران.، به اهتمام محمد معین، امیرکبیر، برهان قاطع)، 1361( تبریزي، محمدحسین بن خلف

  .1المعارف اسلامی، تهران، جلد ة، بنیاد دایردانشنامة جهان اسلام، »باربد«)، 1386( تفضلی، احمد
، با همکاري محمود امیدسالار و ابوالفضل خطیبی شاهنامه يها يادداشت)، 1391( خالقی مطلق، جلال

  المعارف بزرگ اسلامی، تهران.ةدر بخش سوم، مرکز دایر



 1397 ،13، شمارة نويسي فرهنگ  120
  احتمالاتی دربارة سه ترکیب واژگانی ... هاي لغوي پژوهش

 

  ، تصحیح سعید نیاز کرمانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان.ديوان)، 1370( خواجوي کرمانی
  ، تصحیح مجتبی مینوي، اساطیر، تهران.نوروزنامه)، 1385( خیام، عمر

، به کوشش کـوروش کمـالی سروسـتانی،    مجالس شاهنامه)، 1382( داوري، محمد و لطفعلی صورتگر
ا همکاري سازمان میراث فرهنگی، شـیراز و  ها ب المللی گفتگوي تمدن شناسی و مرکز بین بنیاد فارس

  تهران.
  ، مهرافروز، اصفهان.و شاهنامه يحکيم ابوالقاسم فردوس)، 1387( گردآورنده)( دبیري، پرویز

اثـر نظـم و نثـر     236ترین کتابخانۀ الکترونیک شعر و ادب فارسـی،   بزرگ( )1390( افزار) نرم( 4درج 
  ایرانیان، تهران.ادبی)، مؤسسۀ فرهنگی مهر ارقام 

  نامۀ دهخدا، تهران. ، مؤسسۀ لغتنامه لغت)، 1377( اکبر و همکاران دهخدا، علی
  ، به کوشش منصور ثروت، امیرکبیر، تهران.اللغات غياث)، 1363( الدین محمد رامپوري، غیاث

  ، فرهنگستان هنر، تهران.فرهنگ شاهنامه)، 1390( رواقی، علی
  رویانی، میراث مکتوب، تهران. )، تصحیح وحید1392( نامه سام

  ، اطلاعات، تهران.زمين ايران ينامة موسيق واژه)، 1381( ستایشگر، مهدي
  ، ترجمۀ محمد شمیرانی، کارنگ، تهران.ايران يهنر دربارها)، 1380( سودآور، ابوالعلا
  فرهنگی، تهران.، به اهتمام منوچهر ستوده، علمی و الملوک احياء)، 1389( حسین شاه سیستانی، ملک

  ، ترجمۀ اقبال یغمایی، توس، تهران.سفرنامة شاردن)، 1393( شاردن، ژان
  ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، تهران.نامورنامه)، 1370( زاده، عبدالمجید شریف

، مجلـۀ  »شـاهنامه هـاي یادشـده در    ملاحظـاتی دربـارة برخـی نـام    «)، 1380شهبازي، علیرضا شـاپور ( 
  .324ـ316هاي  ، صفحه2، شمارة 13، سال شناسي ايران

، نوید يترکيب در شاهنامة فردوس)، 1387( پور و یاسین راشدي طاووسی، محمود و عبدالرسول صادق
  شیراز، شیراز.
اي ناشناس در اواخر قرن پنجم هجري، به کوشش ماریولین فـان   )، از سراینده1394( فرامرزنامة بزرگ

  زوتفن و ابوالفضل خطیبی، سخن، تهران.
  ، ترجمۀ میثم علیئی، امیرکبیر، تهران.ينظام زبدة ساسان سواره)، 1392( فرخ، کاوه

  هاي جیبی، تهران. ، تصحیح ژول مول، شرکت سهامی کتابشاهنامه)، 1363( فردوسی، ابوالقاسم
  پژوهی، اصفهان. ، تصحیح مصطفی جیحونی، شاهنامهشاهنامهالف)،  1379( فردوسی، ابوالقاسم

مجتبـایی، مرکـز    للـه ا ، بـا مقدمـۀ فـتح   يشاهنامه همراه با خمسة نظامب)،  1379( قاسمفردوسی، ابوال
  المعارف بزرگ اسلامی، تهران.ةدایر

. سبحانی، روزنه،   هبر اساس چاپ مسکو)، به اهتمام دکتر توفیق ( شاهنامه)، 1385( فردوسی، ابوالقاسم
  تهران.

خالقی مطلق، دفتـر ششـم بـا همکـاري محمـود      ، تصحیح جلال شاهنامه)، 1386( فردوسی، ابوالقاسم
  المعارف بزرگ اسلامی، تهران.ةامیدسالار و دفتر هفتم با همکاري ابوالفضل خطیبی، مرکز دایر
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  ، ویرایش فریدون جنیدي، بلخ، تهران.شاهنامه)، 1387( فردوسی، ابوالقاسم
اواخر سـدة هفـتم و اوایـل     برگردان از روي نسخۀ کتابت نسخه( شاهنامه)، 1389( فردوسی، ابوالقاسم

)، بـه  NC. 43ژوزف بیروت، شمارة  سدة هشتم هجري قمري، کتابخانۀ شرقی وابسته به دانشگاه سن
  کوشش ایرج افشار، محمود امیدسالار و نادر مطلبی کاشانی، طلایه، تهران.

اهتمام گروهی از ویرایش نهایی چاپ مسکو)، به تصحیح و ( شاهنامهالف)،  1391( فردوسی، ابوالقاسم
  محققان روسی، زیر نظر مهدي قریب، سروش با همکاري دانشگاه خاورشناسی مسکو، تهران.

هجـري)، گـزارش    614محرم ( نويس موزة فلورانس شاهنامه از دستب)،  1391( فردوسی، ابوالقاسم
  .7 لدجوینی، دانشگاه تهران، تهران، ج للهواژگان دشوار به قلم عزیزا

  ، پیرایش جلال خالقی مطلق، سخن، تهران.شاهنامه)، 1393( قاسمفردوسی، ابوال
  سمت، تهران.،   8، 7، 5جلد ، نامة باستان)، 1386ـ1384( الدین کزازي، میرجلال

، به کوشش ضیاءالدین سجادي، مؤسسۀ مطالعات اسـلامی دانشـگاه   جهانگيرنامه)، 1380( مادح، قاسم
  گیل، تهران. تهران ـ دانشگاه مک

)، نویسـندة مـتن:   يشاهنامة فردوس يچاپ سنگ يتصويرها( آلبوم شاهنامه)، 1384( اولریشمارزلف، 
  محمدهادي محمدي، چیستا، تهران.

هـاي چـاپ    اندازي تماشایی بهرام گور و هنر تصـویرگري در کتـاب   کمان«)، 1394( مارزلف، اولریش
تاریخ چاپ سنگی در ایران، نیا، بیست مقاله در باب  ، ترجمۀ محمدجواد احمدي»سنگی دورة قاجار

  .395ـ363هاي  نیا، عطف، تهران، صفحه به اهتمام محمدجواد احمدي
  )، بی ناشر، تهران.1354( مجالس شاهنامة کلالة خاور

  الدین همایی، علمی و فرهنگی، تهران. ، به اهتمام جلالديوان)، 1382( مختاري غزنوي، عثمان
  به اهتمام عبدالحسین نوایی، امیرکبیر، تهران.، تاريخ گزيده)، 1364( للهمستوفی، حمدا
 807چاپ عکسی از روي نسخۀ خطی مورخ ( ظفرنامه به انضمام شاهنامه)، 1377( للهمستوفی، حمدا

  )، مرکز نشر دانشگاهی و آکادمی علوم اتریش، تهران و وین.Or. 2833هجري در کتابخانۀ بریتانیا 
تصحیح و تعلیقات: محمد مهیار، پژوهشگاه علوم انسانی و ، مقدمه، ديوان)، 1390مسعود سعد سلمان (

  مطالعات فرهنگی، تهران.
  بر اساس چاپ مسکو ـ باکو)، هرمس، تهران.( خمسه)، 1387( الدین نظامی، نظام
  ، خیام، تهران.يفرهنگ نفيس)، 1355( اکبر نفیسی، علی

ترجمۀ داود طبایی، فرهنگستان هنـر،  ، شاهنامه يزبان تصوير)، 1388( به کوشش)( هیلن برند، رابرت
  تهران.



 


